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  چكيده
هاي عرفاني چنـان فـشرده و زيبـا در قالـب              ثار ادبي كودكانه، گاه انديشه    در ميان آ  

  بخـشند،   تنها لذت خواندن اثر را فزونـي مـي          شوند كه نه    داستان به مخاطب ارائه مي    
مفاهيم شهودي بـا بيـاني    ها، در اين داستان. شوند بلكه سبب جاودانگي اثر ادبي مي

واهيم براي مخاطـب كـودك، از ميـان         اگر بخ . شوند  ساده براي كودكان نوشته مي    
هـاي عرفـاني را انتخـاب كنـيم يـا اگـر بخـواهيم از                  هاي كودكانـه، داسـتان      داستان

هـايي بـراي      ، چـه ويژگـي    هـايي را برگـزينيم      ديدگاه يك پژوهشگر چنين داسـتان     
توان تعريفي كلي از ادبيات       آيا مي نظر گرفت؟     توان در   داستان عرفاني كودكانه مي   

مبنـاي نظـري      كودكان ارائه كرد كه داستان عرفاني ذيل آن بگنجـد؟          عرفاني ويژة 
نـژاد از     بنـدي هاشـمي     هاي عرفـاني كودكانـه، طبقـه        اين پژوهش در بررسي داستان    

افزون بـر    .است) تنها پژوهش موجود در اين زمينه     (هاي عرفاني بزرگسالان      داستان
هاي كودكانه يـاد      داستانآن، در تحليل سه اثر داستاني، از اهميت تخيل فلسفي در            

در . شده است تا بتوان از اين راه به تخيل عرفاني كودكـان و پـرورش آن نقبـي زد               
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اين بررسي، كه به روش توصيفي ـ تحليلي و با شيوة قياسي انجام شده است،  ابتـدا   
اختـصار بحـث شـده، در پـي آن            دربارة چيـستي و چگـونگي عرفـان كودكانـه بـه           

راي ادبيات عرفاني كودك ارائه شده و سرانجام، در تطبيق با           تعريفي با پنج مؤلفه ب    
هـايي بـراي داسـتان عرفـاني          هـاي عرفـاني بزرگـسالان، ويژگـي         هاي قـصه    ويژگي

  .كودك تعيين شده است
 ادبيـات كـودك، كـودك، درك شـهودي، تخيـل فلـسفي،              :هاي كليدي   واژه

  .داستان عرفاني كودك
  
   مقدمه-1

هـاي    هاي بـدوي و شـيوه       رفاني توضيحات مختلفي از طريقه    براي تعريف عرفان و حالات ع     
حـال آنكـه    . انـد   هـاي دينـي ارائـه داده        تفكر و حالات مشايخ گرفته تا ارتباط آن با گرايش         

هاي فطـري معنـوي و عرفـاني در اذهـان مـردم سراسـر جهـان از هـر قـوم و نـژادي                      گرايش
ويـژه ادبيـات داسـتاني در         ن بـه  تبع آن مفاهيم عرفاني در ادبيـات كودكـا          مشترك است و به   

  . جاي دنيا وجود دارد همه
رو گـاهي ايـن دو بـا يكـديگر بررسـي        اي نزديك به فلسفه دارد و ازهمـين         عرفان حوزه 

عرفـاني كـه در   . شـود  در بررسي عرفان، به دو جنبة نظري و عملي آن پرداخته مي       . شوند  مي
توان ذات آن را از فلـسفه   ه  نميشود زيرمجموعة عرفان نظري است ك      اينجا از آن بحث مي    

با اين تفاوت كـه در فلـسفة نظـري     . دهند  جدا كرد، چراكه هر دو در حوزة انديشه روي مي         
رود، امـا در عرفـان نظـري          تمام آنچه جاري اسـت براسـاس انديـشه و انديـشيدن پـيش مـي               

عي فلسفة عرفان نظري درواقع خود نو . آيد  دريافت و وجدان هم به ياري تفكر و انديشه مي         
نظــري اســت كــه از راه كــشف و شــهود و اشــراق بــه تفــسير هــستي و آنچــه در آن اســت  

بنابراين، براي سخن گفتن از عرفان كودكانـه لازم اسـت ابتـدا فلـسفة كودكانـه                 . پردازد  مي
توانند ضمن آموختن از بزرگسالان        اشاره كرد كه كودكان مي     1از وقتي ليپمن  . بررسي شود 

ورزي بـا كودكـان       ، بـه فلـسفه    )1394فـرد،      به نقل از مكتبي    1383يپمن،  ل(مستقل فكر كنند    
توجه جدي شد و فلسفيدن بـا كـودك بـه ادبيـات كودكـان هـم راه يافـت و بيـشتر بـه آن                          
پرداخته شد، اما حتي از عمر پرداختن به فلسفه براي كودكان و مباحـث فلـسفي در ادبيـات                   
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هاي نظري در زمينة ادبيـات        اس به پژوهش  اس  گذرد و برهمين    كودك بيش از چند سال نمي     
  . طور مستقل در دنيا چندان سخن به ميان نيامده است عرفاني در آثار كودكان به

كريمي، (اند  پردازان كودكي عرفان در كودكان را معادل معنويت دانسته        برخي از نظريه  
انـد و   ختـه وجـوي آن پردا  و برخي ديگر لزوماً در ادبيات دينـي كودكـان بـه جـست      ) 1376

). 1389؛ آقايـاري،  1376حجواني، (اند   اي را تحت تعريف ادبيات ديني دانسته        چنين انديشه 
رو بـوده اسـت،       هاي خاص خود روبه     اما ظاهراً تعريف اصل عرفان در كودكان با پيچيدگي        

دهريـزي معتقـد اسـت بـراي كودكـان          . چنانكه در تعريف عرفـان بزرگـسالان وجـود دارد         
توان بـه موضـوعات عرفـاني پرداخـت، چـون درك ايـن موضـوعات                  تر مي توان يا كم    نمي

غافـل از اينكـه در ميـان        ). 151: 1399دهريـزي،   (طلبـد     ظرفيت و بلوغ خـاص خـود را مـي         
فرض بر ايـن اسـت كـه        . شوند  روشني ديده مي    هاي كودكان مفاهيمي از اين دست به        كتاب

اه دائمي آيين و جريان تـصوف بـوده         نه عرفان سلوكي و آنچه در ادبيات ايران همر        (عرفان  
طورخـاص چـه      ها را در ادبيات كودكان ديد، اما به         شود آن   هايي دارد كه مي     ويژگي) است

تـوان    هـاي كودكانـه را مـي        تعريفي براي ادبيات عرفاني كودك وجود دارد و كدام داستان         
 در نظـر    بـراي وجو كـرد؟      شود در آن جست     هاي خاصي را مي     عرفاني دانست و آيا ويژگي    

هـاي مـشابه    هايي براي داستان عرفاني كودكان لازم است ابتدا وجود ديدگاه    گرفتن ويژگي 
در اين زمينـه، صـرفاً پـژوهش        . طور كلي بررسي شود     ها و حكايات عرفاني به      دربارة داستان 

دليل در بخشي از بررسـي حاضـر بـه ايـن پـژوهش                همين    نژاد در دسترس است و به         هاشمي
  .تتوجه شده اس
ويژه پديد آوردن آثـار ادبـي عرفـاني بـراي كودكـان،       رسد ادبيات عرفاني، به به نظر مي 

هاي فطري كودكان دارد و ضـروري اسـت           سازي گرايش   قابليت عظيمي در پرورش و غني     
روشـي را پـيش     3گـرت متيـوز  . ها دامن زده شـود  از اين طريق به پرورش تفكر عرفاني آن

ازطريـق ايجـاد سـؤالات      «: نهـد بـه نـام تخيـل فلـسفي          مـي روي نويسندگان ادبيات كودك     
بـا  ). 2001، بـه نقـل از متيـوز،         1389ژوبـرت،   (» .انگيزي كه محرك بـصيرت باشـند        چالش

كند   توان روشي را كه متيوز پيشنهاد مي        هاي عرفان و فلسفه، مي      درنظرگرفتن نزديكي حوزه  
  .به تخيل عرفاني نيز تعميم و گسترش داد

هـاي    آثار ادبي عرفاني براي كودكان و نوجوانـان، معمـولاً بـه بازنويـسي             در پرداختن به    
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. متون عرفاني بزرگسالان توجه شده و پژوهش دربارة آثار خلاقه عموماً مغفول مانده اسـت              
در انـد؛     در بررسي حاضر، بخش كوچكي از اين آثار خلاقه در حوزة داستان برگزيده شده             

دعاهـاي زمينـي    ،  )1396بيـضايي،    (ت و مرد دانـا    حقيق،  )1389ژوبرت،   (وجوي خدا   جست
صورت هدفمنـد     ها، كه به تشخيص نگارندگان و به         در اين داستان   ).1393وود،   (پدربزرگ

تنها نگاه عارفانة ناب درخور فهم كودكان وجـود دارد، بلكـه هريـك از              اند، نه   انتخاب شده 
عرفاني است كه بزرگسالان را نيز      هاي    اي از بلندترين انديشه     ها تلخيص و فشرده     اين داستان 

هاي داسـتان عرفـاني كودكـان و تحليـل            پرداختن به ويژگي  . با تلنگر مواجه خواهد ساخت    
تحليلي و به شيوة قياسي بوده      -ها با روش توصيفي     ها با شواهدي از متن داستان       هريك از آن  

ي ادبيـات عرفـاني   هـايي بـرا   تعيـين مؤلفـه  . نژاد انجام شده اسـت  هاي هاشمي  و براساس يافته  
هـايي بـراي داسـتان     كودك به قلم مختار بخشي از مبـاني نظـري اسـت و همچنـين ويژگـي       

  .هاي اين پژوهش است عرفاني كودكانه از يافته
 

   پيشينة پژوهش-2
. گـذرد  هاي انديشه در كودكان در سراسر دنيا بيش از دو دهه نمي             از عمر پرداختن به حوزه    

 1380طورجدي از ميانة دهـة        ه براي كودكان از ميان آثار ادبي به       در ايران، پرداختن به فلسف    
اما بحث دربارة عرفان اندكي پيش از آن و بيـشتر از ايـن دسـت بـوده كـه                    . آغاز شده است  

شـود، تاآنجاكـه      يك از مباحث ادبيات بررسـي مـي         عرفان براي كودكان زيرمجموعة كدام    
وجــوي آن  ينــي كودكــان در جــستذيــل ادبيــات د) 1389(و آقايــاري ) 1376(حجــواني 

تـر در     هـاي جزئـي     با نگاهي كلي به مقالات و جستارهاي پيـشين، بررسـي          همچنين  . اند  بوده
هـايي از آثـار ادبـي         زمينة پرداختن به عرفان در ادبيات كودك بيشتر معطوف بـه بازنويـسي            

  .عرفاني و كهن بزرگسالان براي كودك و نوجوان بوده است
در بـين انـواع تعامـل بـا كودكـان ماننـد تعامـل ذهنـي، تعامـل                   ) 1376( از نظر حجواني    

به عقيـدة او    . هاست  ترين آن  ترين و حياتي    اصلي» تعامل معنوي «،  ...آموزشي، تعامل مادي و   
ترتيـب موضـوعات    چنين تعاملي همان شناخت عرفاني و برابر با تجربة دينـي اسـت و بـدين         

بـه  ) 1382(احمـدي   . ينـي كودكـان اسـت     عرفاني در ادبيات كودكـان بخـشي از ادبيـات د          
هـا و     اي شهودي به تفسير داستان هانسل و گرتل از برادران گريم پرداخته و شخـصيت                شيوه
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. الدين مولوي تحليل كرده اسـت        جلال مثنوي و   قرآن كريم هاي    روايت داستاني را با آموزه    
ك، دين را ذيل    وجوي قوانين و قواعدي براي ادبيات ديني كود         در جست ) 1389(آقاياري  

هـايي    كند و براي ساختارهاي ادبي دينـي و نظريـة ادبيـات دينـي طراحـي                 عرفان تعريف مي  
اند بر ساختار و نظرية ادبيات عرفاني بـسيار منطبـق و بـا آن همـسو                   تو  كند كه مي    پيشنهاد مي 

 هـاي عرفـاني مولانـا و عطـار، بازآفريـدة            با بررسي قـصه   ) 1393(زاده    عارفي و شعبان  . باشد
هاي عرفاني به كناري نهاده شـده و   اند كه در بيشتر اين موارد درونمايه        آذريزدي، نشان داده  

بـراي مطالعـات عرفـاني    ) 1395(قاييني و محمـدي  . اند هاي اخلاقي باقي مانده  تنها درونمايه 
  وربـا  دژ هـوش ، الطيـر لـة ارس ـهـاي عرفـاني بزرگـسالان همچـون        كودكان، به همان داستان   

هـا را     اين دو پژوهشگر تخيلِ زيبـا و سـاختار روايـيِ ايـن داسـتان              . كنند  اشاره مي  الطير  منطق
هـا در طـول تـاريخ         دانند و به استقبالشان از اين داسـتان         برانگيزانندة كودكان و نوجوانان مي    

در پژوهش خود دربارة هوش معنـوي و لـذات فلـسفه بـراي              ) 1395(نوحي  . كنند  اشاره مي 
هـاي فبـك و       ها در برنامـه      و ظرفيت كاربرد آن    مثنوي معنوي فاني  هاي عر   كودك به داستان  

با طرح داستان   ) 1396(مهدوي  . هاي فلسفي و عرفاني به كودكان اشاره كرده است          آموزش
هـاي موجـود در ادبيـات          ظرفيت استفاده از داستان     مثنوي عرفاني موسي و شبان از دفتر دوم      

ون چيستي خدا به كودكان را بررسي كرده        عرفاني فارسي براي آموزش مفاهيمي دشوار چ      
، 4نيــز بــا تكيــه بــر نظريــة آگــاهي ارتبــاطي ربكــا نــاي ) 1396(فــر و قيــومي  جلايــي. اســت
 . اند منظور رشد معنوي كودكان بررسي كرده هاي بازنويسي متون عرفاني را به ظرفيت

هـاي   ژوهشپ ـ كودكانـه ها، تـاكنون در زمينـة آثـار خلاقـة ادبي     با وجود تمام اين بررسي
تـوان عرفـاني دانـست و چـه           عرفاني صورت نگرفته است؛ اينكه دقيقاً چه نوع آثاري را مي          

در اين پـژوهش بـه بخـشي از ايـن موضـوع در              . ها برشمرد   توان براي آن    هايي را مي    ويژگي
  .حيطة ادبيات داستاني پرداخته شده است

  
  مباني نظري-3

   عرفان چيست؟3-1
دن حدومرزهاي آن تعاريف مختلفي وجود دارد كه برخي از      در شرح عرفان و مشخص كر     

. اي ديگر نگاهي فارغ از تمايلات ديني به آن دارند          اند و پاره    مدار همراه   ها با نگاهي دين     آن
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ترين تعريف از عرفان همان باشد كـه در ذيـل مـذهب و در نگـاه آميختـه بـه                       شايد معروف 
شناسـانه    ي نيست مگر نگاه هنري و جمـال       عرفان چيز «: دينداري شفيعي كدكني آمده است    

اين تعريف البته مخالفاني هم دارد، مثلاً       ). 1384شفيعي كدكني،   (» نسبت به الاهيات و دين    
هـاي    يثربي ضمن برشمردن اختلافـات عارفـان و عالمـان ديـن و بررسـي رفتارهـا و انديـشه                   

 ايـن دو را دو شـاخة جـدا    ربط به عرفان، هاي عرفاني خالي از دين و رفتارهاي ديني بي         فرقه
: دانـد  بينـد، آن را مكتبـي مـستقل مـي     داند و هرچند عرفان را مزاحم دينداري نمي       از هم مي  

ديني شدن عرفان و محدود شدن آن در قالب و چارچوب تعبيرات دينـي، غالبـاً اهـداف و               «
: 1389 يثربـي، (» سـپرد  هاي آن را كنار نهاده، تعاليمش را هم به دسـت فراموشـي مـي               برنامه
302.(  

برخي ديگر از تعاريف هم بـه روش ادراك ذهـن در رويـارويي بـا جهـان هـستي نظـر                      
در اين تعاريف، بدون اشـاره بـه ديـن و مـذهب، شـيوة درك در عرفـان درخـور                     . اند  داشته

وشـهود و     عرفان مكتبي است فكري و نظري كه به شيوة كـشف          «: اهميت شمرده شده است   
دهباشـي و  (» پـردازد    حقـايق امـور و اسـرار آفـرينش مـي           اشراق به بررسـي شـناخت حـق و        

در مباحثي از اين دست، معمولاً حدومرز مشخصي بـراي عرفـان            ). 13: 1399فرد،    ميرباقري
: انـد     نشدني دانسته   در نظر گرفته نشده است، زيرا آن را شناخت و موهبتي رازآميز و تعريف             

ناپذير كه در آن حالت براي  ي و توصيفدرواقع عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحان   «
» .واسطه با وجود مطلق يافتـه اسـت         آيد كه ارتباطي مستقيم و بي      انسان اين احساس پيش مي    

احساس عينيت يا واقعيت، تيمن و صلح و صـفا،          «به عقيدة استيس،    ). 8: 1392كوب،    زرين(
هـاي    از ويژگـي  » يريناپـذ   نمايي و بيـان     دار و الوهي، متناقض     احساس امري قدسي و حرمت    

  ). 134: 1384استيس، (شاخص عرفان است 
اما در همة اين تعاريف، مبحثي انكارناپذير وجـود دارد؛ اينكـه ايـن نـوع معرفـت فقـط                    

در همـة  «. منحصر به قوم يا آييني خاص نيست، بلكه از آنِ نوع بشر در هرجاي جهان اسـت            
ه است و تقريباً هيچ قوم در جهان        جهان گرايش به عرفان خاصيت برخي طبايع و نفوس بود         

كودكـان نيـز    ).20: 1394نـژاد،    هاشـمي (» هـا نتـوان يافـت       نيست كه نوعي عرفان در نزد آن      
انـد و شايـسته اسـت مـوارد و موضـوعات مطالعـاتيِ                بخشي از جهان هستي و جامعـة بـشري        

ر عرفـان بـا ه ـ    . هـا انجـام شـود       شناسـي آن    ها با توجه به نـوع درك و معرفـت           مخصوص آن 
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تعريفي كه در نظر گرفته شود در زمرة مباحث ملموس، حسي و معمول كودكان نيست، لذا 
 .جايگاه مباحثي چنين انتزاعي را در ذات و انديشة كودكان مورد مداقه قرار دادلازم است 

  
   وجود عرفان در ذات كودكان3-2

حـسي و ملمـوس     ظـاهر     باوجود انتزاعي بودن عرفان و مفـاهيم آن و تقابـل آن بـا درك بـه                
راحتي از    توان به   شود و مي    هاي عرفاني در ذات كودكان آشكارا ديده مي         كودكان، ويژگي 

هـايي را كـه بـا وجـد و ذوق             هاي كودكانه نشست يا دريافت      ديدگاه عارفانه به نظارة كنش    
شـايد مولانـا از     . شود، از منظر چشم كودكان بررسـي كـرد          نصيب ذهن و ضمير عارفان مي     

راز «او  . يابـد    نـوعي كـودكي در بيـنش عارفـان مـي           مافيـه   فيـه اني باشـد كـه در       نخستين كس 
القضات و سـهروردي و   داند و مانند عين هاي مدام خود را در همين كودكانگي مي       نوآوري

حق تعالي صبوتي بخشد پيـران      ": يابد در هر آني، جاني تازه و جهاني تازه مي        ... ملاصدرا و 
آرد و   مـي زيرا صبوت بـدان سـبب تـازگي         .  آن خبر ندارند   را از فضل خويش كه صبيان از      

بيند و ملول نـشده اسـت        دهد كه جهان را نو مي      خنداند و آرزوي بازي مي     جهاند و مي   برمي
پـور،   امـين (» "..اش آرزو كنـد  از جهان، چون اين پير جهان را هم نـو ببينـد، همچنـان بـازي     

1385 :88.(  
تلـف، كودكـان و عارفـان  را همپـاي يكـديگر          هـاي مخ    برخي معاصران نيز، در بررسـي     

هـاي    هـاي عارفـان و تطبيـق و تقابـل آن بـا ويژگـي                سرامي بـا برشـمردن ويژگـي      . اند  دانسته
كودكان، كودكان را عارفان راستين قلمداد كرده و معصوميت آنان را از جنس معـصوميت         

ه همانند دانـسته اسـت   هاي عارفان  نوعي با دريافت    اولياي الهي و درك شهودي در آنان را به        
همچنين حالات و رفتارهاي گوناگون كودكان معادل معنويت ). 194-187: 1385سرامي، (

شود تا آنجاكه كـودك را داراي تفكـر شـهودي،             و همچون اساس عرفان در نظر گرفته مي       
، )25: 1376كريمـي،   (وحدت احـساسات و نـوعي توحيـد نظيـر آنچـه نـزد عارفـان اسـت                   

نهايت به بازگشت بـه دنيـاي كـودكي     بزرگسالان را براي كشف و لذت بي  دانند و حتي      مي
شود، حس دينـي برابـر        اي از دين بررسي مي      درآنجاكه عرفان زيرمجموعه  . كنند  ترغيب مي 

با معصوميت، شادماني، پاكي و معنويـت در زيبـاترين و رسـاترين شـكل آن نـزد كودكـان                  
د بـاطني و زيـستني عارفانـه ارزيـابي        شود و جوشش فطري كودكـان از نـوع شـهو            يافت مي 
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بـراين، زيـستن كودكـان در لحظـه اصـالت و همـسويي بـا                  افزون). 1389كريمي،  (شود    مي
طبيعت و فطرت و درنتيجه نوعي خودشكوفايي روحاني است، همانند آنچـه رويـة عارفـان                

و ) 1395كريمـي،   (» منزلـة عبـادت     بازي و فراغـت كودكـان بـه       «). 5: 1392كريمي،  (است  
شكوفايي كل هستي كودك و درنتيجه زمينة دسـت يـافتن او بـه حقيقـت و واسـطة برقـرار                     

. وبـوي الهـي و عرفـاني        ماندن ارتباط آدمي با امور طبيعي و فطري اوست؛ چيـزي بـا رنـگ              
وشـهود اسـت و وجـد و ذوق كودكـان      همچنين كودك فرايندمدار محـض و اهـل كـشف    

اه مـدام در پـي دانـستن و كـشف هـستند             همچون وجد و ذوق عارفان اسـت كـه ناخودآگ ـ         
ترتيب، عرفان و معنويت در سراسر زندگي كودك جـاري اسـت و               اين  به). 1397كريمي،  (

  .توان بر باورهاي عرفاني بزرگسالان منطبق كرد درك و رفتار مبتني بر معصوميت او را مي
  

    تفكر و شهود در كودكان3-3
كننـده بـه درك عرفـاني         ن ويژگـي كمـك    تـري   توجه به نوع تفكر در سـنين كـودكي مهـم          

سـبب دارا بـودن تفكـر انتزاعـي، انديـشمنداني           تر، به   كودكان در سنين پايين   . كودكان است 
رونـد، خلاقيـت در       شدن پـيش مـي      سمت بزرگ   كه هرچه به    خلاق و بانشاط هستند درحالي    

 بـه عقيـدة     .آيـد   ها پديد مـي     بازد و نوعي تكرار و كهنگي در تفكر آن          ها رنگ مي    تفكر آن 
هـاي بنيـادين      پيراية خـود اغلـب مـا بزرگـسالان را بـه مـسئله               كودكان با صداقت بي   «متيوز،  
بخش بزرگي از تفكر و درك كودكانه براساس نيروي         ). 73: 1397متيوز،  (» .گردانند  برمي

براساس نظر رفتارگرايـان، تفكـر از آن جهـت كـه از اصـول مـرتبط،                 «. هاست  شهود در آن  
كنـد، رفتـاري پرمغـز اسـت و بـه همـين دليـل تبيـين رفتـار                     ري تبعيـت مـي    شهودي و تفـسي   

هـا    هاي بنيادين، چنانكه متيوز به آن       مسئله). 1: 1394فرد،    مكتبي(» .شود  هوشمندانه ميسر مي  
توان   ترتيب، مي   همين  به. شود  براي كودكان مطرح مي   /هاي فلسفه با    پردازد، ذيل پژوهش    مي

وشـهود فطـري و در زمينـة عرفـاني بـراي       ن را بـا شـيوة كـشف   هاي بنيـادي    بررسي اين مسئله  
نام نهاد؛ چيزي كـه بـاور و سرچـشمة همـة تفكـرات              » فطري/هاي بنيادين   گرايش«كودكان  

  . عرفاني و متافيزيكي خواهد بود
كننـد   كودكان جهان را به روش فيزيونومي درك مي       «هاي هاينز ورنر،      براساس پژوهش 

 -ادراك فيزيونـومي در مقايـسه بـا ادراك فنـي          . گذارنـد   ان نمي و تفاوتي بين جاندار و بيج     
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روح بـوده و بيـشتر خـاص     تـر و خـشك و بـي     بينانـه  گيرد كه ادراكـي واقـع      هندسي قرار مي  
ايـن نـوع درك فقـط بـه كودكـان           ). 16: 1376كريمـي،   (» دانشمندان و متخصـصان اسـت     

در . شي چنين بـه دنيـا دارنـد       اختصاص ندارد، بلكه اقوام بدوي، هنرمندان و شاعران هم نگر         
هاي خلاق و جـسورانة كودكـان و كـلام            هاي اقوام بدوي، نقاشي     آفريني  ميان افكار و نقش   

  .خوبي مشهود است هاي آن به شورانگيز شاعران اين درك ناب شهودي و شباهت
هاي موجود ميان كودكـان، اقـوام بـدوي، هنرمنـدان و عارفـان                اما با وجود تمام شباهت    

هـاي قلبـي عرفـا،     وشهود كودكان برابر با دريافـت  رسد كه كشف رست به نظر نمي  چندان د 
كه اهل تزكية نفس و مراحل سلوك و مراقبه هـستند، در نظـر گرفتـه شـود يـا شـبيه جذبـة                        

هرحـال شـاعر يـا عـارف          هاي ابتدايي پنداشته شـود، چـون بـه         شهودي شاعران و ذوق انسان    
ا  وشـهود ر  تجربـه بـه تـصفية درون پرداختـه وكـشف     بزرگسالي است كه با گذشتن از مسير  

شناسـانة مواجيـد خـود        تواند با تفسير و تحليل معرفـت        او مي . نوعي به خدمت گرفته است      به
ها را درخور درك بزرگسالان ارائه كند؛ چنانكه در ميان اهل سـلوك سـخن از مراتـب               آن

يي و باروري تفكر عرفاني     آيد و اين شكوفا     سيروسلوك و عرفان درسي و بحثي به ميان مي        
  .  بزرگسالانه است

شود و در نقـد يكـي دانـستن معـصوميت             مازلو بين كودكي و بزرگسالي مرزي قائل مي       
ميان معصوميت كودكانـه  «: گيرد كودكان و معصوميت بزرگسالان تفاوتي كيفي در نظر مي       

ني اسـت امـا     كودك صرفاً عي  . و معصوميت بارور يا خودشكوفا تفاوتي كيفي در كار است         
 و ماهيتـاً بـا عينيـت كـودكي          -از آگاهي عبور كرده   -عينيت بزرگسال از انتزاع عبور كرده       

حال آنچه از اين نـوع   با اين). 1374نقل از مازلو،   ، به 111: 1385خسرونژاد،  (» متفاوت است 
ي هاي عرفان   توان ناديده گرفت، چراكه انديشه      شود و اقتضائات آن را نمي       درك دريافته مي  

كننـد و بـه درون        در آثار ادبي كودكانـه از آبراهـة ذهـن پديدآورنـده راه خـود را بـاز مـي                   
هـا و درنتيجـه       شـوند، هرچنـد انتقـال ظرايـف آن          ها و شعرهاي كودكانه سرازير مـي        داستان

دليل عدم تكامل رشد ذهني كودك ناممكن جلوه كند يـا شـيوة بيـان         تحليل و تفسيرشان به   
  .كه در دايرة واژگاني كودك بگنجند طوري د بهتري را طلب كنن ساده
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  هاي عرفاني  هاي داستان  ويژگي3-4
بنـدي، تنهـا      هاي كهن عرفاني از ديدگاه ويژگي و طبقه         درميان آثار تحليلي در زمينة داستان     

هـاي عرفـاني بيـان كـرده          هايي را براي داسـتان      اي مفصل ويژگي    نژاد در رساله    قاسم هاشمي 
قـصة  «: دانـد    عرفـاني را از دو جنبـة سـاختار و درونمايـه، توحيـدي مـي                هـاي    او قـصه   .است

» .بـديل خـود نيـز بازنمـاي توحيـد اســت      عمـلاً در سـاختار خـود و در هـستي بـي     ...عرفـاني 
ها معرفت يا شناخت شهودي و اشراقي  وسيلة راه بردن به اين قصه ). 70: 1395نژاد،    هاشمي(

. سـوي آن هـستند      ني از معرفـت و راهنمـايي بـه        ها براي مخاطبان خـود فراخـوا        است و قصه  
هــا  قــصه... اســت و) قــصه(ســاز و وســيلة شــناخت قــصه يــا اصــلاً خــود آن  معرفــت زمينــه«

هاي عرفاني  قصه). 104 و 71: همان(»  .اند بيني و پذيرندگي كننده به صداقت و پاكيزه دعوت
ت از خداونـد بـه بزرگـي        و اگر شـناخت و درياف ـ     كنند    حقيقت را مستقيم و آشكار بيان مي      

هــا و  هــاي عرفــاني بازتــاب شــك داســتان ناخودآگـاه نــوع انــسان در نظــر گرفتــه شــود، بــي 
ــه ــستند  گزين ــن اصــل ه ــايي از اي ــه   «. ه ــاتي، ب ــار مقام ــاني، بخــصوص در آث ــون عرف در مت
  ). 140: همان(» .هستند» هاي مادر قصه« از 2هايي خوريم كه گردانه هايي برمي حكايت

ــداهت، ســادگ ــر ذهــن و جــان مخاطــب از    ب ــا طبيعــت و زود نشــستن ب ي، همــسويي ب
هـا يـك    ظـاهر سـاده و زودپـذير و انتظـام عناصـر در آن         «: انـد   هاي عرفاني   هاي قصه   ويژگي

بداهت وجود پروانه، گل    . هاي طبيعت قابل قياس است      آفريند كه با پديده    سازوكار آلي مي  
و هرطور باشند،   ) 144: همان(» .شود ه مي پرسشي پذيرفت  شقايق، درخت شفتالو، و زاغچه بي     

اي از آزادي انــسان و از  تفــسير تـازه « تفـسيرهايي از روابــط پروردگـار و آفريــده هـستند و    
تـا آنجـا كـه اساسـاً حركـت هـستي را رو بـه           ... كننـد  مناسبات او با خلق و با خالق طرح مي        

  ).168: همان(» .بيند معرفت مي
ها در پرتو علم الهي و        جايگاهي ندارد، چراكه دريافت    در عرفان مشاهده و برهان علمي     

هـاي عرفـاني نيـز، بـدون      رسـند و قـصه   هاي تازه با وجود به انسان مـي  در جهت يافتن نسبت 
اهـل معرفـت در     «: انـد   هاي الهـي    وجوهاي علمي و برهاني، در پي تفسير و تعبير نشانه           جست
آنكـه    حـال . را دور بزنـد   » علـم «رد  طريقـي سـعي دا        وجوي برهان منطقي نيست، يا بـه        جست

و نيز منوط است به شوق و كنجكاوي ما        ... زعم او هدفش اعلام نسبتي تازه با وجود است          به
  ).170: همان(» .ها»نشانه«در تعبير و تفسير 
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   ادبيات عرفاني كودك 3-5
ر عرفان در ادبيات بزرگسالان بخش عظيمي از آثار نظم و نثر شامل حكمت و فلسفه، تفـسي                

هـاي دور تـا امـروز را در           هاي مشايخ و عرفا از گذشـته        آيات و روايات و نظريات و داستان      
رود، چـون اولاً      اما از ادبيات كـودك چنـين گـستردگي و شـمولي انتظـار نمـي               . گيرد  برمي

هـاي   اي به اين بلندي ندارد و ثانيـاً آثـاري چـون تفاسـير و داسـتان              ادبيات كودك تاريخچه  
 در اين پژوهش، نظر مختار بر اين اسـت          .گنجند   زمرة ادبيات كودك نمي    مشايخ و عرفا در   

امـا بـراي ايـن    . هـاي عرفـاني وجـود دارد      هايي از انديشه    در آثار كودك و نوجوان رگه     كه  
شـود،   هاسـت بـه آن پرداختـه مـي          عرفان، مثل آنچه در ميان آثـار بزرگـسالان اسـت و قـرن             

هـاي جهـان    بـا پـي بـردن بـه تفـاوت     . رفـت توان تعريف و محدودة مشخـصي در نظـر گ      مي
و در پـي آن پديدآمـدن       شناسـي رشـد        روان در مباحث ويژه   هبكودكي با جهان بزرگسالي،     

پديدآورندگان موضوعات معنوي نيز بـه ادبيـات          و رشد آن، پاي    ادبيات خودآگاه كودك  
كـودك ادبيـاتي اسـت كـه نـسبت بـه             منظور از ادبيـات خودآگـاه     «. كودك باز شده است   

  .)28: 1387 ،پولادي( ».موضوع خود يعني عالم كودكي شناخت به دست آورده است
تـوان ادبيـات عرفـاني كـودك را مـشتمل بـر بخـشي از ادبيـات                    بنابر آنچه گذشت، مي   

هاي گوناگون خلاقه از قبيل داسـتان يـا شـعر سرشـار از      كودك در نظر گرفت كه در قالب      
هـاي اوليـة بـشر در تعامـل بـا منـشأ               ري و گرايش  هاي معنوي، پاسخ به سؤالات فط       درونمايه

كارگرفتن تفكر فيزيونومي است؛ چيزي شبيه آنچه در مراحل عـالي             آفرينش يا طبيعت با به    
ها متناسب بـا      منتها اين درونمايه  . شود  تعبير مي » ادراك شهودي «عرفان بزرگسالانه از آن به      

در ادبيات عرفـاني    . ترين بيان است    ترين وكلي   رشد ذهني و دايرة واژگان كودك و با ساده        
شدن معنايي نـدارد، گـويي آنچـه بـر انديـشة جـستجوگر و                   كودك سير و سلوك و درسي     

اي جـاي خـود را        هيچ واسطه  ، بي )واردات(شود    الهام مي ) سالك(انسان پاك   ) قلب(خلاق  
 دارد، اگرچـه ايـن نـوع از ادبيـات دايـرة ذهنـي و زبـاني محـدود          . كند  در قالب ادبي باز مي    

مخاطب آن تنها كودكان نيستند و هر ذهن و ضـميري در هـر فرهنـگ و جغرافيـايي آن را                     
ها و شعرهايي با ايـن مـضامين تنهـا مايـة التـذاذ مخاطبـان                  داستان. پذيرد  كند و مي    درك مي 

سبب اختصار و سادگي در بيـان، بزرگـسالان را نيـز بـه خـود جلـب        كودك نيستند بلكه، به   
شوند و افراد را از هر نوع رنگ     ار ازطريق ترجمه در سراسر جهان منتشر مي       اين آث . كنند  مي
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  . دهند؛ مثل آثار داگلاس وود يا كلر ژوبرت تأثير قرار مي و نژاد تحت
ها با عنوان     توان از آن     در اين تعريف چنانكه گذشت، چند ويژگي كلي مستتر است كه مي           

  :دياد كر» هاي عام اثر كودكانة عرفاني مؤلفه«
  هاي بنيادين و توجه به منشأ آفرينش و طبيعت،  اي با پاسخ به پرسش درونمايه. 1
  گرفته از واردات قلبي،  بر مبناي درك شهودي و نشئت. 2
  بياني ساده و كلي، . 3
  واژگاني متناسب با درك كودك، . 4
  .شمول مخاطب گسترده و جهان. 5

شك اثري عرفاني      بتوان در آن نشان داد، بي      ها را   بنابراين، هر اثر كودكانه كه اين مؤلفه      
  .شود در حيطة سن و درك كودكان محسوب مي

  

   بررسي و بحث-4
  هاي داستان عرفاني كودك  ويژگي4-1

بيشتر عواملي را . تفصيل بيان شد نژاد به   هاي داستان عرفاني از ديدگاه هاشمي       تر ويژگي   پيش
هـاي عرفـاني نيـز منطبـق و           انـه بـا درونمايـه     هـاي كودك    توان بر داستان    شمرد مي   كه او برمي  
انـد    طـوركلي عبـارت     ها به    اين ويژگي  . ها را بررسي و تحليل كرد       ها اين داستان    براساس آن 

هايي منشعب از اصـل       واسطة حقيقت، گزينه     توحيدي بودن، آميختگي با معرفت، بيان بي       :از
ق و مخلـوق، و تجلـي حـق         واحد، داشتن ظاهري همسو با طبيعت، تفسيري از مناسبات خـال          

   .وجوي برهان منطقي بدون جست
  

  هاي داستاني   هاي كلي و مقايسه و تحليل ويژگي  ويژگي4-2
سـپس در هـر داسـتان       . اي از سـه داسـتان كودكانـه آمـده اسـت             در اين بخش ابتدا خلاصـه     

هـاي    هـايي قـصه     هاي ادبيات عرفاني كودك با شواهدي از متن بررسـي و بـا ويژگـي                مؤلفه
اي   نمونـة اول داسـتاني از نويـسنده       . شود  رفاني كه پيش از اين گذشت، تطبيق و تحليل مي         ع

شده است و وجـود       دومليتي، نمونة دوم داستاني تأليفي و نمونة سوم اثري وارداتي و ترجمه           
هاي داستاني در هركدام تأكيدي است بر ردپـاي عرفـان در نـزد                تعريف مشخص و ويژگي   

  . همة ملل
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  5وجوي خدا ستدر ج 4-2-1
كنـد و شـاهد       بـي زنـدگي مـي       موشكا سنجاب كوچكي اسـت كـه كنـار درخـت خانـة بـي              

گيرد خدا را پيدا كند و او         او تصميم مي  . بي با خداي نديده و نشناخته است        وگوي بي   گفت
تـرين و     ترين، مهربـان    شود خدا بزرگ    وجو متوجه مي    در اين جست  . بي بياورد   را به خانة بي   

شنود اما بـا چـشم ديـده          چيز را مي    جا هست و صداي همه      د عالم است، همه   ترين موجو   قوي
شـود ديـد      گويد كه بعضي چيزها را نمـي        بي برايش مي    گردد و بي    او به خانه برمي   . شود  نمي

هاي خداست و اگر خدا را دوست داشته باشـي، حتمـاً           جهان پر از نشانه   . مثل عشق و محبت   
  .ينيهايش بب تواني او را در نشانه مي
  

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
  خدا كيست و كجاست؟: هاي مهم و فطري بشريت است  درونمايه شامل پرسش-
خاطر پيري است كـه بـه دنبـال           لابد به ! بي  طفلكي بي «.  زبان و بيان داستان ساده است      -

رصـت  حتماً كسي به مهمي خدا ف! بي بيچاره بي» «.زند رود و فقط صدايش مي    خدا نمي 
  ).1386ژوبرت، (» !ندارد به پيرزني مثل او توجه كند

! آهاي كوه بزرگ  «:  تمام واژگان و بافت متن با سطح درك مخاطب همخواني دارد           -
  ).همان(» شناسي؟ او را مي! گردم دنبال خدا مي

 پيام اصلي داستان وجود و حـضور خداونـد در تمـام پهنـة گيتـي و يـافتن او از روي                       -
لازم نيـست  «: شـود  سرانجام به سـؤال موشـكا پاسـخي شـهودي داده مـي      هاست و     نشانه
  ).همان(» .كني هر جا بروي، او را پيدا مي. قدر دنبالش بگردي اين

 نـسخه در هـر چـاپ، بـه چـاپ چهـارم رسـيده و بـه                   15000 اين كتاب با شـمارگان       -
  .هاي عربي، اسپانيايي و تركي ترجمه شده است زبان

  
  مقايسه و تحليل 

موضـوع،  (دهـد و تمـام عناصـر داسـتاني            داستان توحيدي است و نويد يكپارچگي مـي       اين  
بخـشي از ذات مفهـومي      )  وگو، لحن، فضا، و زاويـة ديـد         درونمايه، طرح، شخصيت، گفت   

. عبـارتي كـل داسـتان در سـاختار خـود بازنمـاي توحيـد اسـت                  كنند و بـه     داستان را بيان مي   
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وجوهـاي سـنجاب كوچـك و يـافتن و            ر همـة جـست    سازِ اين داستان معرفت است؛ د       زمينه
هاي او، معرفت زمينة اصلي است، تا آنجا كه در ايـن داسـتان     شناخت خداوند ازطريق نشانه   

تـو بـزرگ و     ! پـس حتمـاً تـو خـدايي       «. توانند جايگزين يكديگر شوند     توحيد و معرفت مي   
خـدا ديـدني    » «!كنـي  زيبايي، مهربان و قوي هستي، و با نور درخشانت همه جا را روشن مي             

). همـان (» شـنود   زنـيم، صـداي مـا را مـي          وقتي هـم صـدايش مـي      . بيند  نيست؛ اما او ما را مي     
هـاي    جهـان پـر از نـشانه      «: سادگي و بي هيچ واسطه بيان شده است         حقيقت در اين داستان به    

» .هـايش ببينـي     تـواني او را در نـشانه        خداست و اگر خدا را دوست داشـته باشـي، حتمـاً مـي             
. است؛ اصلي به بزرگي ناخودآگاه نوع انسان      » توحيد«اي از اصل      اين داستان گزينه  ). همان(

روايت در ظاهر سادة خود با تمام عناصر طبيعت همسو است و بديهيات طبيعـت در آن بـي                   
). اي، خورشـيد    گفتگـو بـا كـوه، پروانـه، خـرس قهـوه           (شـوند     هيچ چون و چرا پذيرفته مـي      

چيـز در     خوبي تفسيري است از مناسبات ميان خالق و مخلـوق و همـه              هترتيب، داستان ب    اين  به
بـراي يـافتن   . آن در تلاش براي شناخت خداوند ازجانب شخصيت اصلي يعني موشكاسـت  

وجوي علمي يا منطقـي در كـار نيـست، بلكـه موشـكا در پـي         خداوند در اين داستان جست    
. چيـز تجلـي حـضور خداسـت         مـه هاي اوست و ه     بصيرتي براي يافتن خداوند از روي نشانه      

  ).همان(» .كني هر جا بروي، او را پيدا مي. قدر دنبالش بگردي لازم نيست اين«
  

   حقيقت و مرد دانا4-2-2
. پـردازد   وجوي آن مي    شنود و به جست     را مي » حقيقت«هاي هرروزه واژة      پسرك حين بازي  

انا پاسخ روشني بـراي پرسـش   مرد د. دهند به او نشان مردي دانا بر بالاي تپة دوردست را مي  
فرستد كه مـدام در راه اسـت و اگرچـه بـا پـسر                 پسر ندارد و او را به دنبال داناي ديگري مي         

پسرك سفري دورتر . شود فاصلة زيادي ندارد، اگر پسر تعلل كند، هر لحظه از او دورتر مي 
در اين سفر او    . فتدا  كه از شهرو ديار و خانوادة خود به دور مي           كند، چنان   و درازتر آغاز مي   

گذرانـد كـه در       رسد و در اين سـير ماجراهـايي از سـر مـي              سالي مي   به جواني و سپس  ميان     
كنـد بـه مـرد دانـا          او هربـار كـه حـس مـي        . شود  ها خود بخشي از حقيقت مي       هركدام از آن  

سـرانجام روزي چـشمش بـه سـاية         . بينـد   هـا از او دور مـي        تر شده، خود را فرسـنگ       نزديك
سـازد و     اي مـي    جا كلبه   اوهمان. افتد كه خميده است و چوبدستي در دست دارد         خودش مي 
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شود و    روزي پسركي وارد مي   . هايش را بنويسد    گيرد تمام ديده    شود و تصميم مي     ساكن مي 
دهد كه زماني در كودكي از پيرمرد بالاي          هايي مي   مرد پاسخ . پرسد  از او دربارة حقيقت مي    

فرستد كه مدام در راه اسـت و اگرچـه پيرمـرد              ه دنبال دانايي مي   تپه شنيده بود و پسرك را ب      
  .راه را تمام كرده، او در آغاز راه است

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
هاي بنيـادي نـوع    ترين پرسش وجوي حقيقت و از مهم درونماية اصلي داستان جست    -

 حقيقت چيست و نزد چه كسي است؟: انسان است

نزديك سحر، خروس مثل هميـشه      «. شود  هاي زباني مواجه نمي     يمخاطب با پيچيدگ   -
سـوي تپـه      راهـي كـه از آبـادي بـه          كوره. گرفت  ها مثل هر روز نور مي       بام. خواند  مي
صداي اذان بلند شد و در همين موقع پسرك ازكمـركش تپـه             . رفت، ساكت بود    مي

قي است كه اگر    اين چه اخلا  «). 12: 1396بيضايي،  (» .برگشت و به آبادي نگاه كرد     
خون . به آن عمل كنم قدم آخرم خواهد بود؟ ضعف نزديك است كار من را بسازد

 ).25: همان(» .ميرم زيادي از پايم رفته؛ اگرچيزي نخورم همين جا مي

آيـا شـما مـرد دانـا را         «: تمام واژگان و بافت متن بـا درك مخاطـب همخـواني دارد             -
شايد مرد دانـا اصـلاً پيـر        «) 17: همان(» .شدايد؟ او بايد از اين طرف گذشته با         نديده

اي پير، اي پـدر، آيـا تـو         «) 40: همان(» .نيست و شايد جاي عصا كفش چوبين دارد       
 ).52: همان(» داناتريني؟

پيام اصلي داستان يافتن حقيقت در سراسر جهان است و بـه سـؤال پـسرك پاسـخي                   -
. ه فقـط در يـك كلمـه       ن... كس  جاست، بين همه    حقيقت همه «: شود  شهودي داده مي  
 ).51: همان(» .تر از كلمات است حقيقت بزرگ

 بازنشر شده است و هر      1396 منتشر و در سال      1351اين كتاب اولين بار در سال من         -
هـاي كـلاغ سـفيد كتابخانـة      همچنين در فهرست كتاب .  نسخه 5000بار با شمارگان    

  . قرار دارد2017المللي مونيخ  بين
  

  مقايسه و تحليل
جـاي داسـتان چـه آنجـا كـه       در جاي. دهد داستان توحيدي است و نويد يكپارچگي مي      اين  
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 حقيقـت بـر فـراز همـة          حقيقت اينجا و آنجا نيست، به زمان و مكان بـسته نيـست،            ... «: آمده
تـواني از آن      رو شوي، مي    پس با هرچه روبه   . چيز هست   جزئي از حقيقت در همه    ... اينهاست

... كـس  جاسـت، بـين همـه    حقيقـت همـه   «: و چه آنجا كه آمده    ) 13: همان(» حقيقتي دريابي 
  ).   همان(» تر از كلمات است حقيقت بزرگ

ساز است معرفت و شـناخت اسـت؛ چـه شـناختي كـه                در اين داستان، آنچه مهم و زمينه      
وگوهاي آنها در داستان است، چه شـناختي كـه    حاصل ذهن والدين و معلم كودك وگفت    

اناي نخست نهاده شده، چه شناخت و معرفتـي كـه پـسرك در مـسير     در ذهن و گفتار مرد د  
  :يابد سفر و تكامل خود به آن دست مي

او بـا   . دانست  اي قوي كه از همه چيز اندكي مي         او ديگر پسرك نبود، جواني بود با بنيه       
كرد و گرچه در ساختن زياد ماهر نبود، ولي گليم خـود را از آب                 هايش كار مي    دست
هـا بـه راه       شـد و بـا آب شـدن يـخ           ام سردي و برف، جايي مانـدگار مـي        هنگ. كشيد  مي
پرسـيد و در   از هر كه اندكي دانايي داشت چيزي مي     . ماند  هنگام ماندن بازنمي  . افتاد  مي

او آموخت كه چگونه سقفي بر چهار ديوار بسازد سـپس           . پاسخ گرفتن هرگز قانع نبود    
دانـست و در بـافتن        اي چوبي را نيك مي    او اينك كاره  . توانست بافتن گليم را فراگيرد    

كرد و درعوض خـوراك و        او به ديگران كمك مي    . دست بود   حصير و رشتن نخ چيره    
  ).26: همان(گرفت  جاي خواب مي

كـسي بـه    . شـد   ها پر مي    در تمام راه صداي رود جاري بود و تمام روز از صداي چلچله            
نـك خاصـيت گياهـان جنگلـي را         او اي . ها برايش آشـنا نبـود       گشت اما جاده    خانه برمي 

توانست از روي سـتارگاه راهـش را پيـدا            او مي . شناخت  ها را آسان مي     دانست و آن    مي
گليمي بافته بود كه اينك براي اهل خانـه    .توانست آن را بنوازد     اي داشت و مي     كند، ني 

  ). 35: همان(برد  سوغات مي
آنكـه از همـان ابتـدا         ، حـال  شخصيت اصلي از آغاز تا انجام داستان در پي حقيقت است          

 مـثلاً   -هـا     پـردازي   وگوها، چـه صـحنه      چه گفت (چيستي حقيقت در اجزاي مختلف داستان       
واسـطه بيـان      وجود دارد و در هر لحظـه بـي        )  و چه فضا و روايت     -صحنة دعوا يا دادخواهي   

 تمـام   هـا و    جا و در ميان تمام انسان       وجود حقيقت در همه   «اي از اصل      داستان گزينه . شود  مي
ايـن كلمـه چـه      ! حقيقـت «: پيرگفت«. است و به بزرگي ناخودآگاه نوع بشر      » عناصر طبيعت 

. پرسـش وپاسـخ هـر دو در انـسان اسـت           . اگر انسان نبود، اين پرسـش هـم نبـود         . دور است 
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  ).51: همان(هاي زندگي است  پرسش و پاسخ هر دو شايد در دست
در اين داستان، موضـوع اصـلي   . دارداين داستان با طبيعت و بديهيات آن ظاهري همسو    

جهان ذهن بخـشي از     . آيند  عناصر طبيعت نيست، هرچند اين عناصر به ياري جهان ذهن مي          
شك در تمام جملات و صفحات كتاب اين همسويي بـا طبيعـت و            جهان طبيعت است و بي    

  : شود خوبي لمس مي وچراي بديهيات ذهني به چون پذيرش بي
. هـاي نـي   كم به بازي نور در ساقه    يا دست . گ جهان نگاه كن   به نمايش بزر  «: پير گفت 

ايـن حركـت بـاد اسـت،        . لغزد  بيني؟ هر لحظه ساية يكي بر ديگري مي         ها چه مي    در آن 
. كنـد   هرگز دو لحظه يكسان نيست؛ حتي نگاه خود تو هم بر آن فرق مي             . آن تغيير نور  

در زنجيـر باشـي يـا       .  سرشـار  خسته باشـي يـا    . سير باشي يا گرسنه   . تا كجا ايستاده باشي   
  ). همان(» حقيقت اين است. آزاد

ترتيب، داستان تفسيري از مناسبات ميان خالق و مخلوق است، هرچند به وضوح به            اين  به
توان   شود، مي   خالق هستي اشاره نشده است در تمام جاهايي كه برداشتي از حقيقت بيان مي             

بينـد،   چيـز مـي   كه حقيقت را مصادف با همه   آن را جزئي از وجود خالق تفسير كرد و هرجا           
حقيقـت  «. تـوان تجلـي خـالق را از آن برداشـت و تأويـل كـرد       به شـيوة عرفـان فلـسفي مـي      

  ).همان(» اي بگويم كه تمام حقيقت باشد؟ من چه كلمه. تر از كلمات است بزرگ
در سرتاسر داستان كنجكاوي و شوقي براي يـافتن حقيقـت وجـود دارد و بـصيرتي كـه              

شـوند، بلكـه زنـدگي        حال اصول علمي در آن بررسي نمـي         بااين. تواند آن را درك كند      مي
اي بـا     پـردازد؛ يـافتن حقيقـت بـراي اعـلام نـسبت تـازه               گري براي مخاطب مي     ناب به جلوه  

هـاي مختلـف      رسـد و گـذارش بـه خانـه          در جايي از داستان، جوان به روسـتايي مـي         . وجود
در . خـورد  كي خفته در گهواره كه با دست مادر تكان مي       اي، كود   عروسي در خانه  : افتد  مي
اي ديگر، زني كه به نماز و  در خانه. دهد اي ديگر، زني كه به كودكان درس قرائت مي        خانه

اي ديگـر،     در خانـه  . اي ديگـر، مـرگ      در خانـه  . ايستاده و كودكانش دور او به بازي مشغول       
  ). 27: همان... (راي ديگ در خانه. اي تنها در حياط بازي دختربچه

  
   دعاهاي زميني پدربزرگ4-2-3

يك روز  . پرسيده  گويد و از اينكه هر چيزي را از او مي           پسرك از خاطرات پدربزرگش مي    
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ها،   پدربزرگ او را متوجه عناصر طبيعت همچون درختان، سنگ        . پرسد  از او دربارة دعا مي    
. كننـد   داي زيبـايي زنـدگي مـي      كند كه خود را ف      ها و سرانجام تمام موجودات زنده مي        آب

هـا، تماشـاي      پرسد و پدربزرگ خـم شـدن بـراي بوييـدن گـل              ها مي   پسرك از دعاي انسان   
خورشيد در سكوت غروب و حس كردن روزي تازه، ساختن موسيقي، كـشيدن تـصوير و                

ها بـراي دعـا كـردن بايـد      گويد انسان او مي. داند ها مي بودن در كنار خانواده را دعاي انسان     
ها درسـت و حقيقـي باشـند و از            هايي را بيابند كه از آن خودشان است، چون اگر واژه            ژهوا

كند كه دعاهـا درواقـع بـراي خواسـتن            او بيان مي  . صميم قلب گفته شوند هميشه كارسازند     
خواهيم با تغيير خودمـان در        خواهيم دنيا را تغيير بدهيم، بلكه مي        چيزي نيستند، چون ما نمي    

شـود، تـا      ميرد و دنياي پسرك تيـره و تـار مـي            چندي بعد پدربزرگ مي   . اريمدنيا اثري بگذ  
طـور كـه        يابد و صداي زمين و دنيا را درسـت همـان            آنكه روزي پسر خود را در طبيعت مي       

  . شنود پدربزرگ گفته بود، مي
  

  هاي ادبيات عرفاني كودك بررسي مؤلفه
ر بايد با خدا ارتبـاط برقـرار        چطو: هاي بشريت است    ترين پرسش   درونمايه از بنيادين   -

 كرد؟

من و پدربزرگم «: روايت اين داستان ساده و زبان و بيان آن دلنشين و فهميدني است -
رفتيم و مـسيري      ما خيلي دور يا خيلي تند نمي      . دوست داشتيم توي جنگل قدم بزنيم     

 ).1393وود، (» كرديم خيلي مستقيم نبود هم كه انتخاب مي

وقتي بـا هـم قـدم       «: تن با سطح درك مخاطب همخواني دارد      تمام واژگان و بافت م     -
يك روز از او دربارة     ... پرسيدم  زديم، دربارة هر چيزي كه ترديد داشتم از او مي           مي

 ).همان (»دعا پرسيدم

اي شهودي    شيوه  پيام اصلي داستان ارتباط تمام موجودات با خداوند است كه بايد به            -
خزند، تـوي آب بـرق    ه به درون جنگل مي   طورك  تمام موجودات همان  «: درك شود 

گـشوده در     هـاي ازهـم     كنند و يا با بـال       روند، زمين را مي     زنند، از كوهپايه بالا مي      مي
 ).همان(» كنند روند دعا مي دل ابرها فرو مي

اين كتاب از زبان انگليسي به زبان فارسي ترجمه شده و در انتشارات كانون پرورش    -
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 نـسخه و در نـشر نردبـان بـا سـه چـاپ و        20000ان  فكري با چهـار چـاپ و شـمارگ        
  . نسخه منتشر شده است6000شمارگان 

  
  مقايسه و تحليل

توحيد و يگانگي در ايـن داسـتان از مـضامين اصـلي اسـت؛ همـة عناصـر داسـتان و عناصـر           
پسرم، «. دهد  طبيعت در خدمت توحيدند و كل داستان در ساختار خود توحيد را بازتاب مي             

هاي   ها وتپه   ريزه  ها، سنگ   سنگ  ها، قلوه   سنگ  تخته» «كنند؟  ها هم دعا مي     رختداني كه د    مي
» .كنند  هاي ديگر هم دعا مي      ها و همة آب     ها، رودخانه   درياچه» «.كنند  سالخورده هم دعا مي   

). همـان (» خوانـد   كند و همراه نيايش خود سـرود هـم مـي            باد با زوزه و زمزمة خود دعا مي       «
قرآن، (» ان من شيء الاّ يسبح بحمده     «: اً نمايانگر اين كلام الهي است     گويي اين داستان تمام   

 ).44: اسراء

ساز اصلي معرفت پدربزرگ و شـناختي اسـت كـه از طريـق او در داسـتان تزريـق                    زمينه
تمـام  : پدربزرگ گفـت «. يابد شود؛ معرفتي توحيدي كه در تمام اجزاي جهان تسري مي   مي

ها بـالا     زنند، از كوهپايه    خزند، توي آب برق مي      ن جنگل مي  طوركه به درو    موجودات همان 
رونـد، دعـا      هـاي از هـم گـشوده در دل ابرهـا فـرو مـي                كنند و يا با بال      روند، زمين را مي     مي
واسـطه و بـدون بيـان         سادگي و بي    در اين داستان حقيقت موجود به     ). 1393وود،  (» كنند  مي

اها اغلب خودشان پاسخ خودشان هستند و درواقع        دع«: رمز و معما و استعاره بيان شده است       
كنـيم كـه      كنـيم كـه دنيـا را تغييـر بـدهيم، دعـا مـي                براي خواستنِ چيزي نيستند، ما دعا نمي      

اي از اصـلي توحيـدي اسـت كـه بـه بزرگـي        داستان گزينه ). همان(» خودمان را تغيير بدهيم   
اي   هـر موجـود زنـده     «. اسـت چيز درحال ستايش خداوند       همه: هاست  ناخودآگاه تمام انسان  

داسـتان بـا    ). همـان (» كند و اين هديه دعاي اوست       زندگي خود را فداي زيبايي زندگي مي      
واسطة بديهيات و عناصر طبيعـي اسـت و           بياني ساده سراسر همسويي با طبيعت و پذيرش بي        

م تـا آنجـا كـه پـدربزرگ تمـا     . كنـد  آشكارا به بيان مناسبات ميان خالق و مخلوق اشاره مـي  
، در  ...روي گلـي خـم شـدن و آن را بـو كـردن             «: داند  ها را ارتباط ميان خلق و خالق مي         اين

سكوت غروب خورشيد را تماشا كردن، چرخش آهستة  زمين را حس كـردن و بـه روزي                  
، در زمستان و در جنگلي برفي به تماشاي نفس خـود ايـستادن و بخـشي از                  ...نو سلام كردن  
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، بـا خـانواده و دوسـتان كنـار ميـز            ...وسيقي يا كشيدن تـصوير    ، ساختن م  ...نفس جهان شدن  
هاي منطقـي و عقلانـي در         علت و معلول  ). همان(» ...هاي يكديگر را گرفتن     نشستن و دست  

كنـد كـه از ديـدگاه علـم           هايي را تعبيـر و تفـسير مـي          داستان جايي ندارند؛ پدربزرگ نشانه    
پس «. توان به آنها دست يافت      صيرت مي مردود است و فقط با درك هوشيارانه  و از روي ب           

مـن اغلـب بـراي    . روي كـرديم  از آن روز، من و پدربزرگ بارها با هـم قـدم زديـم و پيـاده             
هـا را   كـردم؛ امـا هرگـز مطمـئن نبـودم كـه آن       هـايم را تيـز مـي      شنيدن دعاهاي زمين گوش   

  ).همان(» ام شنيده
  
  گيري  نتيجه-5

 بزرگسالان راه يافته باشد و در ادبيات كودكـان          امروزه هيچ موضوعي نيست كه در ادبيات      
منتهــا خلــق آثــار ادبــي بــا موضــوعات مختلــف و گــاه . نتــوان از آن ســخني بــه ميــان آورد

عرفـان و   . هاي خـاص كودكـان اسـت        برانگيز مستلزم گنجاندن آنها در چارچوب       حساسيت
 در آثـار  موضوعات عرفاني يكي از اين موضوعات مهمي است كه پديدآورندگان مختلف          

اند، تاآنجاكه آثار موفق ايـن حـوزه           آگاهانه يا ناخودآگاه به آن پرداخته      مربوط به كودكان  
گسترة مخاطبان را درنورديده و حتي بـا اقبـال خواننـدگان بزرگـسال از هـر قـوم و زبـان و                       

حـال تاريخچـة ادبيـات كـودك در تمـام دنيـا بـه بـيش از            بـا ايـن   . مذهبي مواجه شده است   
دليل همين عمر اندك، در مقايسه بـا ادبيـات بزرگـسالان، جـاي             رسد و به     نمي دويست سال 

طي دو دهة اخيـر، بـه تفكـر    . هاي مختلف آن وجود دارد     هاي نظري در زمينه     خالي پژوهش 
خـصوص ادبيـات تـوجهي ويـژه          هاي مختلف بـه     فلسفي در كودكان و پرورش آن از روش       

اند، ضرورت     نزديك به هم در حيطة انديشه      هاي  ازآنجاكه عرفان و فلسفه حوزه    . شده است 
هـاي عرفـاني و پـرورش آن نيـز در كودكـان               بررسي و تحقيق در زمينة معنويت و گـرايش        

هايي در اختيار پديدآورندگان   بهتر است حاصل چنين پژوهش    . نمايد  بسيار درخور تأمل مي   
وردن اين حس و همسو آثار عارفانة ادبي كودكانه به پرادبيات كودك قرار گيرد تا با خلق        

اشاره بـه ادراك عرفـاني      نگاهي به عرفان و       در اين پژوهش، با نيم    . شدن با آن ترغيب شوند    
 بـا   1ادبيات عرفاني كودك مطابق جدول      در كودكان و يافتن نمود آن در ادبيات كودك،          

 .پنج مؤلفه تعريف شد
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  هاي ادبيات عرفاني كودك  مؤلفه.1جدول 
  ني كودكهاي ادبيات عرفا مؤلفه

  عنوان  رديف
  هاي بنيادين و توجه به منشأ آفرينش و طبيعت اي با پاسخ به پرسش درونمايه  1
  گرفته از واردات قلبي برمبناي درك شهودي و نشئت  2
  بياني ساده و كلي  3
  واژگان متناسب با درك كودك  4
  شمول مخاطب گسترده و جهان  5

  
نـژاد و نيـز    بنـدي هاشـمي   هاي عرفاني در طبقه ههمچنين با توجه به ساختار و ويژگي قص     

ــاني،    ــه حــوزة عرفــان و تخيــل عرف تخيــل فلــسفي كودكــان در نگــاه متيــوز و تعمــيم آن ب
هايي براي داستان عرفاني كودك بيان شد كه در سه نمونة داستاني خلاقه از سراسر                 ويژگي

 نـشان   2ها طبـق جـدول        تاندنيا با درونماية عرفاني تطبيق و بررسي و با شواهدي از متن داس            
  .داده شد

  

  هاي داستاني در سه داستان بررسي ويژگي. 2جدول 
  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

  توحيدي بودن  1

تمام عناصر 
داستاني و 

عبارتي كل  به
 ساختار داستان در

خود بازنماي 
  .توحيد است

جاي  در جاي
داستان جزئي از 

حقيقت در 
چيز هست  همه

اينجا حقيقت (
معادل خداوند در 
نظر گرفته شده 

  ).است

كل داستان در ساختار 
خود توحيد را بازتاب 

دعاي : دهد مي
ها،  درختان، سنگ

رودها و تمام عناصر 
  .طبيعت
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

  آميختگي با معرفت  2

در تمام 
وي وج جست

سنجاب كوچك 
و يافتن و شناخت 
خداوند از طريق 

هاي او،  نشانه
معرفت زمينة 
  .اصلي است

شناخت از زبان 
هريك از 

هاي داستاني  تيپ
والدين، معلم، (

كودكان، 
) رهگذران

سازِ شناخت  زمينه
شخصيت اصلي 

  .است

ساز اصلي  زمينه
معرفت پدربزرگ و 

شناختي است كه 
ازطريق او در داستان 

شود؛  ميتزريق 
معرفتي توحيدي كه 
در تمام اجزاي جهان 

  .يابد تسري مي

واسطة  بيان بي  3
  حقيقت

سادگي  حقيقت به
و بي هيچ واسطه 
: بيان شده است

جهان پر از «
هاي  نشانه

  ».خداست

حقيقت در اجزاي 
مختلف داستان 

وگوها،  چه گفت(
چه 

ها،  پردازي صحنه
چه فضا و 

وجود ) روايت
دارد و در هر 

واسطه  بيلحظه 
  .شود بيان مي

حقيقت موجود 
واسطه  سادگي و بي به

و بدون بيان رمز و 
معما و استعاره بيان 

دعاها : شده است
اغلب پاسخ خودشان 

  .هستند

4  
هايي منشعب  گزينه

قصة (از اصل واحد 
  )مادر

اي  داستان گزينه
» توحيد«از اصل 

  .است

اي  داستان گزينه
وجود «از اصل 

حقيقت در 
و در ميان جا  همه

ها و  تمام انسان
تمام عناصر 

  .است» طبيعت

اي از  داستان گزينه
اصلي توحيدي است، 
به بزرگي ناخودآگاه 

چيز  همه: ها تمام انسان
درحال ستايش 
  .خداوند است
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

داشتن ظاهري   5
  همسو با طبيعت

بديهيات طبيعت 
در داستان بي 

هيچ چون و چرا 
شوند  پذيرفته مي

گفتگو با كوه، (
نه، خرس پروا

اي،  قهوه
  ).خورشيد

جهان ذهن بخشي 
از جهان طبيعت 
است و در تمام 

داستان اين 
همسويي با 

طبيعت و پذيرش 
وچراي  چون بي

بديهيات ذهني 
خوبي لمس  به

  .شود مي

بيان سادة داستان 
سراسر همسويي با 
طبيعت و پذيرش 

واسطة بديهيات و  بي
  .عناصر طبيعي است

تفسيري از مناسبات   6
  ق و مخلوقخال

چيز در  همه
داستان در تلاش 

براي شناخت 
خداوند ازجانب 
شخصيت اصلي 

  .است

در تمام 
هاي  برداشت

شده از  بيان
شود  حقيقت، مي

آن را جزئي از 
وجود خالق تفسير 
كرد و هرجا كه 

حقيقت را 
مصادف با 

بيند،  چيز مي همه
به شيوة عرفان 

توان  فلسفي مي
تجلي خالق را از 
 آن برداشت و
  .تأويل كرد

پدربزرگ تمام 
ها را ارتباط ميان  نشانه

  .داند خلق و خالق مي
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  هاي داستان عرفاني در سه داستان بررسي ويژگي

هاي  ويژگي رديف
  عرفاني

در 
وجوي  جست

  خدا

حقيقت و مرد 
  دانا

دعاهاي زميني 
  پدربزرگ

7  
تجلي حق بدون 

وجوي برهان  جست
  علمي

شخصيت اصل 
در پي بصيرتي 

براي يافتن 
خداوند از روي 

هاي اوست  نشانه
چيز تجلي  و همه

  .حضور خداست

اصول علمي 
شوند،  بررسي نمي

بلكه زندگي ناب 
گري  به جلوه
طب براي مخا

پردازد؛ يافتن  مي
حقيقت براي 
اعلام نسبت 

  .اي با وجود تازه

هايي  پدربزرگ نشانه
را تعبير و تفسير 

كند كه از ديدگاه  مي
علم مردود است و 

فقط با درك 
هوشيارانه از روي 

توان به  بصيرت مي
  .آنها دست يافت

  

ا موضـوع و    هـايي ب ـ    هـا بـا داسـتان       هـاي ذاتـي كودكـان، مواجهـة آن          با توجه به ظرفيـت    
بنـابراين  . شـود   هـا مـي     درونماية عرفاني موجب پرورش هوش معنوي و تفكر عرفاني در آن          

شائبة كودكان از خدا و طبيعت احترام         لازم است به عرفان كودكانه و درك معصومانه و بي         
هـاي   بگذاريم و براي پديدآوردن آثار مختلف ادبي عرفاني براي ايـن مخاطبـان بـه پرسـش     

اينجـا، بـا درنظـر گـرفتن مجـال انـدك ايـن        در  . تدا تلنگر و سپس دامـن بـزنيم       شان اب   فطري
تر و توجه بـه       هايي گسترده   هايي گفته شده است كه ممكن است با پژوهش          بررسي، ويژگي 

هـاي    تـرين ويژگـي     خصوصياتي از اين دست، مثلاً در شعرهاي كودكانه، بتوان دربارة مهـم           
سـوي    ترتيـب راهـي همـوارتر بـه          كـرد و بـدين     شعر عرفاني كودكانـه نيـز بحـث و بررسـي          

 .تخصصي كردن ادبيات عرفاني كودكان و مطالعه و تحقيق در آن گشود
  

  ها نوشت پي
1. Lipman 
2. variation 
3. Gareth Matthews 
4. Rebeca Nye 

هاي كـودك بـدون        از جمله كتاب   دعاهاي زميني پدربزرگ   و   وجوي خدا   در جست هاي    كتاب. 5
 . نويسنده و سال انتشار اشاره شده استدهي فقط به نام اند و به همين دليل در ارجاع شمارة صفحه



  79 / 1400، پاييز 26، شماره 13فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

  منابع
 قرآن كريم

. نشرية تخصصي ادبيات كودك و نوجوان     : روشنان. »دين و دنياي مدرن   «). 1389(آقاياري، خسرو   
  .56-45 صص  .دفتر دهم

هـاي قـرآن كـريم و      تحليل عرفاني داستان هانسل و گرتل براسـاس آمـوزه         «). 1382(احمدي، ويدا   
  .24-11صص . شمارة يكم. دورة اول. هاي ادبي پژوهش. »ن مولويالدي مثنوي جلال

 .سروش: تهران. ترجمة بهاءالدين خرمشاهي. عرفان و فلسفه). 1384(استيس، والتر ترنس 

 .مرواريد: تهران. چاپ اول. شعر و كودكي). 1385(پور، قيصر  امين

 .فكري كودكان و نوجوانانكانون پرورش : تهران. حقيقت و مرد دانا). 1396(بيضايي، بهرام 

كــانون پــرورش فكــري كودكــان و : تهــران. بنيادهــاي ادبيــات كــودك). 1387(پــولادي، كمــال 
 .نوجوانان

رفيت بازنويـسي متـون عرفـاني بـه منظـور رشـد معنـوي               ظ«). 1396(فر، زهرا و سميرا قيومي        جلايي
الات شـشمين همـايش   مجموعـه مق ـ : زلال معنويت. »كودكان با توجه به نظريه آگاهي ارتباطي   
 .دانشگاه بيرجند. ملي ادبيات كودك و نوجوان و معنويت

پژوهـشنامه ادبيـات كـودك و       . »گرداننـد   هـا خـدا را برمـي        سرانجام بچه «). 1376(حجواني، مهدي   
 .28-18صص . 18شمارة . 5دورة . نوجوان

  .مركز:  تهران.درآمدي بر فلسفه ادبيات كودك: معصوميت و تجربه). 1384(خسرونژاد، مرتضي 
سير تطور عرفـان اسـلامي از       : تاريخ تصوف ). 1399(فرد    اصغر ميرباقري   دهباشي، مهدي و سيدعلي   

 .سمت: تهران. 10چاپ . آغاز تا قرن ششم

 . قو: تهران. چاپ سوم. ) دانشگاهي درسنامه(ادبيات كودك در ايران ). 1399(دهريزي، محمد 

 .اميركبير: تهران. اث صوفيهارزش مير). 1392(كوب، عبدالحسين  زرين

 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. وجوي خدا در جست). 1386(ژوبرت، كلر 

نــشرية : روشــنان. »ادبيــات تخيلــي كودكــان و قابليــت تبيــين مفهــوم خــدا«). 1389(ژوبــرت، كلــر 
 .36-27صص . دفتر دهم. تخصصي ادبيات كودك و نوجوان

صـص  . 10شـمارة   . سـال سـوم   . اديان و عرفان  . »عارفان راستين : كودكان «).1385(سرامي، قدمعلي   
187-216 . 

هـاي    هاي عرفـاني در بازنويـسي       دگرگوني درونماية قصه  «). 1393(زاده، مريم و اكرم عارفي        شعبان
 .41-9صص . 28شمارة . سال پانزدهم. نامه كاوش. »آذريزدي



 ...شانه و  / مطالعة موردي: هاي كودكان با دورنماية عرفاني استانتحليل د / 80

-16صـص   . 43شمارة  . بخارا. »نري به الاهيات  عرفان، نگاه ه  «). 1384(شفيعي كدكني، محمدرضا    
34.  

. چـاپ پـنجم   . جلد دوم . تاريخ ادبيات كودكان ايران   ). 1395(قاييني، زهره و محمدهادي محمدي      
 .چيستا: تهران

ــدالعظيم  ــدگي  «). 1376(كريمــي، عب ــه زن . »تفكــر شــهودي در كودكــان و ضــرورت بازگــشت ب
 . 26-7 صص .10 شمارة. پژوهشنامه ادبيات كودك و نوجوان

نشرية تخصصي ادبيات كودك و : روشنان. »حس ديني به سبك كودكي«). 1389. (ــــــــــــــــــ
  .10-3صص . دفتر دهم. نوجوان

: روشـنان . »)شـاعرانگي در زيـستن كودكانـه      (» كـودكي «به سبك   » بودن««). 1392(. ـــــــــــــــــ
  .41-25صص . دفتر هفدهم. نشرية تخصصي ادبيات كودك و نوجوان

نشرية تخصصي ادبيات كـودك و      : نارنج.  »بازي و فراغت به مثابة عبادت     «). 1395. (ـــــــــــــــــ
  .29-9صص . دفتر نخست. سال اول. نوجوان

-104صـص   . 12شـمارة   . رشـد سالنامة  . »آيد  كودك بدون مرز به دنيا مي     «). 1397(. ـــــــــــــــــ
131.  

 ترجمـة سـعيد     ).نظرية ادبيات كودك و مفهوم كـودكي      (فلسفة كودكي   . )1397. (متيوز، گرت بي  
 .كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان: تهران. پور پور و مريم حسام حسام

كانون پـرورش فكـري كودكـان       : تهران. كودك، داستان و تفكر انتقادي    ).  1394(فرد، ليلا     مكتبي
 .ونوجوانان

 مفهوم خدا به كودكان در برنامة فبك با استفاده از داسـتان        آموزش«). 1396. (مهدوي، محمدجواد 
مجموعه مقالات شـشمين همـايش      :  زلال معنويت  .»موسي و شبان و براساس الگوي وارتنبرگ      
 .دانشگاه بيرجند. ملي ادبيات كودك و نوجوان و معنويت

 .هرمس: تهران. يهاي عرفان بندي قصه رساله در تعريف، تبيين و طبقه). 1394(نژاد، قاسم  هاشمي

عرفـان  فـصلنامه  . »مثنوي مولوي، هوش معنوي و لذات فلسفه براي كودك«). 1395(نوحي، نزهت   
 .301-279صص . 59سال پانزدهم، شمارة . اسلامي

. چـاپ سـوم   ). الونـد (ترجمـة حـسين ابراهيمـي       . دعاهاي زميني پدربزرگ  ). 1393(وود، داگلاس   
 .جوانانكانون پرورش فكري كودكان و نو: تهران

سـازمان انتـشارات پژوهـشگاه      : تهـران . پژوهشي در نسبت دين و عرفـان      ). 1389(يثربي، سيد يحيي    
 .فرهنگ و انديشة اسلامي



                              /                          81 Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

 
References 
 

The Holy Quran 
Ahmadi, V. (2003). “Mystical analysis of the story of Hansel and Gretel 

according to Teachings of Quran and Masnavi”. Literary Researches. 
1(1). 11-24. 

Aminpour, Q. (2006). Poetry & Childhood. Tehran: Morvarid. 
Aqayari, kh. (2010). “Religion & Modern World”. Rowshanan: Specialized 

Journal of Children and Adolescent Literature. (10). 45-56. 
Beyzaee, B. (2017). Haghighat va Mard Dana (Truth and Wise Man). 

Tehran: Kanoon Parvaresh Fekri. 
Dehbashi, M. & Mirbagherifard, S.A.A. (2020). The History of Mysticism 

(1): The Evolutionary Course Islamic Mysticism from First to 6th century. 
Tehran: Samt. 

Dehrizi, M. (2020). Children's literature in Iran. Tehran: Ghoo. 
Hasheminejad, Q. (2016). Treatise on the definition, explanation and 

classification of mystical stories. Tehran: Hermes. 
Hejvani, M. (2000). “Eventually Children Return God”. Journal of Children 

and Adolescent Literature. 5 (18). 18-28.  
Jalaeefar, Z. & Qayyoomi, S. (2017). “The capacity to rewrite mystical texts 

for the spiritual development of children according to Communication 
Awareness Theory”. Zolaale Ma’naviat: Proceedings of the Sixth 
National Conference on Children and Adolescent Literature and 
Spirituality. Birjand Univresity. 

Jobrt, C. (2007). In Search of God. Tehran: Kanoon Parvaresh Fekri.  
ــ ــــــــــــــــ  (2010). “Children's Fiction and the Ability to Explain the 

Concept of God”. Rowshanan: Specialized Journal of Children and 
Adolescent Literature. (10). 27-36.  

Karimi, A. (1997). “Intuitive Thinking in Children & the Necessity of 
Return to Life”. Journal of Children and Adolescent Literature. (10).  
7-26. 

ـــــــــــــــــــ ـــ  (2010). “Religious Sense in a Childish Way”. Rowshanan: 

Specialized Journal of Children and Adolescent Literature. (10). 3-10. 
ـــــــــــــــــــــــ  (2013). “Existence in a Childish Way”. Rowshanan: 

Specialized Journal of Children and Adolescent Literature. (17). 25-41. 
ـــــــــــــــــــــــ  (2016). “Playing and Leisure as Worship”. Naarenj: 

Specialized Journal of Children and Adolescent Literature. First year. (1). 
9-29. 



Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021                                                       82 /  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 
 

ــــــــــــــــــ ـــ  (2018). “A child is born without borders”. Roshd yearbook. 

(12). 104-131. 
Khosrownejad, M. (2005). Innocence and experience: An Introduction to the 

Philosophy of Children's Literature. Tehran: Markaz. 
Mahdavi, M. (2016). “Teaching the Concept of God to children in P4C 

through Moosa & Shaban story According to Vartenberg Model”. Zolaale 
Ma’naviat: Proceedings of the Sixth National Conference on Children 
and Adolescent Literature and Spirituality. Birjand Univresity. 

Maktabifard, L. (2016). Child, Story & Critical thinking. Tehran: Kanoon 
Parvaresh Fekri. 

Matthews. Gareth B (2019). The Philosophy of Childhood. Tehran: Kanoon 
Parvaresh Fekri.   

Noohi, N. (2019). “Mowlavi's Masnavi, Spiritual Intelligence, and 
Philosophical Joys for Kids”. Religion & Mysticism Quarterly. 15 (52). 
279-301. 

Pooladi, K. (2008). Foundations of Children's Literature. Tehran: Kanoon 
Parvaresh Fekri. 

Qaeeni, Z. & Mohammadi, M. (2016). History of Iranian children's 
literature. V. 2.  Tehran: Chista. 

Sarrami, Q. (2007). “Children: True mystics”. Religions and mysticism. (10). 
187-216. 

Shafiei Kadkani, M. (2005). “Mysticism: Artistic View to Theology”. 
Bukhara. (43). 16-34. 

sha’banzadeh, M. & Arefi, A. (2014). “Changing the Mystical Themes of 
Azar Yazdi’s Stories”. Kavoshnameh. 15 (28). 9-41. 

Stace, W. T. (2005). Mysticism and Philosophy (B Khorramshahi). Tehran: 
Soroush. 

Wood, D. (2016). Grandad's Prayers of the Earth. Translated by H. 
Ebrahimi. Tehran: Kanoon Parvaresh Fekri. 

Yasrebi, S. (2010). A study on the Rrelationship between Religion & 
Mysticism. Tehran: Publishing Organization of the Institute of Islamic 
Culture and Thought. 

Zarrinkoob, A. (2014). The Value of Sufism Heritage. Tehran: Amir Kabir. 

  
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Journal of Mystical Literature, Vol. 13, No. 26, 2021                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.55-83 

 
Analysis of Children's Stories Containing Theosophical Themes: 

A Case Study1 
 

Fahimeh Shaneh2 
Bahman Nozhat3 

Received: 2021/06/27 
Accepted: 2021/09/25 

Abstract 
In children's literary works, mystical thoughts are at times presented to the 
audience in such a compact and attractive manner in the form of a story, 
which not only increase the pleasure of reading the work, but also 
immortalize the literary work. In these stories, intuitive concepts are written 
in simple language for children. If we want to choose mystical stories for 
children, from among children stories, or if we want to choose such stories 
from the perspective of a researcher, what features can be considered for 
children mystical stories? Is it possible to provide a general definition of 
mystical literature specific for children including mystical stories? The 
theoretical framework of this research for studying children's mystical stories 
is Hasheminejad's classification of adult mystical stories (the only research 
available in this field). In addition, in the analysis of the three fictional 
works, the theory provided by Matthews in Philosophy for Children 
program, which highlights the importance of children's stories in 
philosophical imagination, is also partially included. This may aid to find a 
way to the mystical imagination of children and its cultivation. In the present 
study, conducted through a descriptive-analytical approach and deductive 
method, first, the what and how of childlike mysticism is briefly discussed; 
then, a five-component definition of children's mystical literature is 
provided; and last, in accordance with the features of adult mystical stories, 
features set for children mystical stories are presented. 
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